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سرآغاز 
ريشة انديشه بايد رها باشد تا شاخسارانش سبز و باصفا شود. انسان ها مختلف اند. انديشه ها با هم اختلاف 
دارنـد؛ امـا اين اختلاف،  آيينـة دل را صاف مي كند و آبگينه جان را شـفاف. تضارب آراء و گوناگوني انديشـه ها 

كمال آفرين است و موجب تقويت آئين.
مديران وظايف خود را در دنياي روابط و بين انسـان ها انجام مي دهند؛ بنابراين زيردستان پيوسته اخلاق، 
رفتار،  ميزان تحمل و شـيوة هدايت مديران را نظاره مي كنند و در نتيجه با مشاهداتشـان از ارزش ها،  باورها و 
نگرش هاي آنان تأثير مي پذيرند. هر مدير و رهبري بايد به تناسـب نياز حوزة مديريت خويش، به بسـط توان 

روحي و كسب قدرت معنوي اهتمام ورزد. فقط در ساية شرح صدر مي توان بر مشكلات فائق آمد.

استنصار و مديريت
از جمله مسائلي كه مديران و فرماندهان،  در آغاز پذيرش مسئوليت 
يا ضمن انجام وظايف مديريت نسبت به آن عنايت ويژه دارند شناسايي 
و جذب منابع معين و ياري كننده است. منابع اعانت و نصرت عمدتاً بر 
دو قسم است: «منابع انساني» و «منابع مادي و معنوي». اين مطلب 
ــتة مديران،  و از عوامل مؤثر در توفيقات هر  ــته و بايس از تدابير شايس

مديريت و رهبري است.
ــي (ع) در آستانة پذيرش رسالت الهي،  هنگامي كه  حضرت موس
نيازهايش را با خدا مطرح مي كند، از همكار و معين و ناصر نيز سخن 
به ميان مي آورد:  «براي من وزيري از خويشانم قرار ده! هارون،  برادرم 

را! پشت من را به واسطة او محكم كن و او را شريك كارم فرما!» 1
ــدر دارد:  ــرح ص ــم (ع) از خداي حكيم تقاضاي ش ــاي كلي موس
ــرَحْ لي صَدْري و ...» خداوند خطاب به حضرت محمد (ص)  «رَبِّ اشْ

مي فرمايد: «الَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكْ وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَك ...»
ــت كه اسلام «منابع قدرت»  نكتة حائز اهميت در اين جا،  اين اس

جهت استنصار مديران و زمامداران ارايه مي دهد.»
تعليمات حيات بخش اسلام،  شرح صدر و جلوه هاي گوناگون آن 
ــته و بايستة استعانت مي داند. رهنمود  را از منابع مهم قدرت و شايس
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اسلام براي همة مديران اين است كه پشتيباني ها، امدادها و ياوري ها 
ــان نمي جوشند،  بلكه انسان، خود  همواره و منحصراً از خارج وجود انس
يكي از عميق ترين منابع قدرت،  اعانت و نصرت است. بعد از صبر نوبت 

ظفر آيد. (ضرب المثل فارسي)
بْرُ مِفْتاح الفرج» (حديث) صبر كليد گشايش [گره ها] است. « الصَّ

قرآن كريم،  طي آيات عديده،  به اين حقيقت اشاره دارد كه «صبر» 
ــتقامت (تاب آوري)، مقاومت (ايستادگي) و   ــه گونه اش با اس در هر س
تحمل شدائد به عنوان يكي از جلوه هاي شرح صدر- از منابع قدرت  و 

در نتيجه شايستة استعانت و استنصار است.
در يكي از آيات آمده است كه از صبر كمك بگيريد. يا ايَُهَا الذَين 

آمَنُوا اسِْتَعينُوا...2
اي آنانكه ايمان آورديد! از صبر و نماز كمك بگيريد،  به درستي كه 

خداوند با صابران است.
ــتن از صبر، معيت  در اين آيه،  ضمن دعوت مؤمنان به ياري جس

خداوند را با صابران متذكر مي شود.
ــت، دعوت به استعانت از آن،  اولاً اگر «صبر» قدرت اعانت نداش
 امري لغو و بيهوده بود و اين از خداوند حكيم محال است. بنابراين در 
ــي) توانايي نصرت و اعانت  ــرح صدر و قدرت روح صبر (اين جلوة ش

وجود دارد.
ــت كه  ــا صابران» در اين جا اين اس ــاً معناي «معيت خدا ب ثاني
ــي پيوند دارند،  و به  ــه گان با كانون قدرت حقيقي و لايتناه صبرپيش
همين لحاظ صبر حقيقي و لايتناهي پيوند دارند،  و به همين لحاظ صبر 

حقيقي قابل استعانت است.
ثالثاً انساني كه قرآن توصيف مي كند: «انِاّ خَلقَْنَاالانِسُانُ في كبد»  
است كه به معني داشته هاي انساني صبر و تحمل و استقامت در امور 
لُ  ُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ ُّنَا االلهَّ است (فَاسْتَقِمْ كَما امُِرْتَ»، «انَِّ الَّذِينَ قالوُا رَب
وا باِلجَْنَّهِ الَّتىِ كُنْتُمْ  ــرُ عَليَْهِمُ المَْلائكَِهُ انَْ لا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنوُا وَ أبَشِْ

تُوعَدُونَ»(فصلت/30)
قرآن كريم از گروهي به عنوان فئة قليله (گروه اندك) ياد مي كند 
ــتيباني خاصي  ــه به خاطر ايمان و صبري كه دارند،  از قدرت و پش ك
برخوردارند و برگروه كثيري از دشمنان غالب مي آيند. چه بسيار گروه 
كوچكي كه به فرمان خدا بر گروه بسيار پيروز شدند و خداوند با صابران 
ــتيباني ها همواره از كميت كثير افراد  ــت. 3 بنابراين، اعانت ها و پش اس
ــان ناشي نمي شود، بلكه كيفيت هاي معنوي و روحاني انسان نيز  انس

منشأ نصرت ها و اعانت ها هستند.

نگاهي به روايات
همچنين در رواياتي كه از حضرات معصومين(ع) در دست است،  

بر اين نكته تأكيد شده است.

ــكلات را ديدم كه براي  - امام علي(ع) فرمود: حلم و تحمل مش
من از مردان دلاور ياري كننده  ترند.4

 و باز فرمودند: شجاعت ياري آماده و فضيلت آشكاري است.5
ــتن را به  و همچنين فرمودند: هنگامي كه صبر مي كني، خويش

رستگاري و پيروزي مژده بده.6

رفع اختلاف و ايجاد وحدت سازماني
ــي از رويدادهاي  ــمكش ها،  همواره يك ــات،  نزاع ها و كش اختلاف
آزاردهنده در مديريت و رهبري بوده و هست. غفلت از اين مهم و عدم 
تلاش براي ايجاد وحدت در جمع همكاران، صدمات شديدي را بر پيكر 
مديريت و سازمان وارد مي سازد؛ چرا كه وحدت و همدلي كارگزاران، 
ــتيابي به  ــادي و معنوي حوزة مديريت را در جهت دس ــاي م انرژي ه
اهداف رهبري متمركز كند و بالعكس اختلافات  اصطكاك ها،  انرژي ها 
و مقدورات بالفعل و بالقوه را ضايع مي كند،  و در مسير پرداختن به امور 

فرعي و جَنبي، هدر مي دهد.
ــرآن كريم در اين مورد مي فرمايد: نزاع نكنيد، كه (در اثر نزاع و  ق

اختلاف) سست شويد،  و قدرت شما ازميان برود. 7
ــت و اختلاف، امور نظام يافته را  امام علي(ع) مي فرمايند: مخالف

مختل و فاسد مي گرداند.8
حضرت امام خميني(ره) كه به حق نمونه و الگوي رهبري پيروز 
ــيرة عملي خويش ، نسبت به تحقق وحدت و  ــتند، در بيانات و س هس
ــايه هاي اختلاف و نزاع، حساسيت،  جديت و اهتمام ويژه اي  زدودن س
داشتند، بدون ترديد مي توان ادعا كرد كه مسئلة وحدت و حفظ آن  و 
نيز پيشگيري و رفع نزاع ها و كشمكش ها از ميان نيروهاي خودي و 
كارگزاران نظام جمهوري اسلامي از مهم ترين و جدي ترين مشغله هاي 
ــه براي رهبر معظم  ــت. همچنان ك ــره)  بوده اس ذهني امام (قدس س
انقلاب حضرت آيه   االله خامنه اي نيز چنين است. ولي ايجاد وحدت و 

رفع نزاع ها و اختلافات،  بدون شرح صدر ممكن نيست!
الف) تفاوت انسان ها،  واقعيتي اجتناب ناپذير

ــت كه از هر جهت   ــاني را نتوان ياف ــه نظر مي آيد كه هيچ انس ب
ــمي) با هم مشابه باشند و هيچ جهت  (فكري، روحي،  اخلاقي و جس
ــته باشند!  دو عامل «وراثت» و «محيط» (جغرافيايي و  اختلافي نداش
اجتماعي) با تنوع و پيچيدگي هايي كه دارند موجبات تنوع و گونه گوني 
ــان ها را از حيث عقل و هوش،  عواطف و احساست ، خصوصيات  انس
ــد. تفاوت [هاي فردي]  ــمي،  كنش ها و واكنش ها فراهم مي آورن جس
انسان ها در شخصيت ورفتار،  از مسلمات علمي است. حتي آن جا كه در 
دوقلوهاي «برابر» (تك سلولي)، كه شبيه ترين انسان ها به يكديگرند، 
 به لحاظ تأثير عوامل محيط،  تفاوت هايي در آن ها به چشم مي خورد. 
ــليقه  ــن،  اين توقع كه همه بايد مثل ما فكر كنند و چون ما س بنابراي
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داشته باشند و همچون ما رفتار نمايند، ناشي از تنگ نظري و غلفت از 
ــنت هاي حاكم بر اين عالم است. مديران بايد بپذيرند كه همكاران  س
و زيردستان به طور كلي همة انسان ها،  از سليقه ها،  علاقه ها،  افكار و 
ــت كه  اخلاق متفاوت برخوردارند. نكتة حائز اهميت در اين جا اين اس
اين تفاوت ها نه از بين رفتني است و نه خوب است كه از بين بروند؛  چرا 
كه به تقدير خداوند به وجود آمده اند و منشأ رشد و كمال اند. در پاره اي 

از روايات وجود چنين اختلافاتي ماية رحمت به حساب آمده است. 
ــلام (ص) فرمودند:  اختلاف (و تفاوت) در امت  رسول گرامي اس

من،  ماية رحمت است.9
ــه خيرند،  مادام كه ميان  ــام علي (ع)  فرمودند: مردم مقرون ب ام

ايشان تفاوت باشد.10
ــي از تقديرات حكيمانة  ــن،  اختلاف و تفاوت هايي كه ناش بنابراي

پروردگار عالم است،  پسنديده و پذيرفته است.
ــند و نارواست، كشمكش ها و نزاع ها و برخوردهاي  آنچه كه ناپس
تخريبي و ناسالم است كه موجب تضييع توانايي ها و دوري از آرمان ها 

است. 
ب) از خود گذشتگي

ــد جان هاي جمله  ــت/ متح ــگان از هم جداس جان گرگان و س
انبياست. امام خميني(ره) مي فرمودند: اگر همة پيامبران در يك شهر 
(به صورت جامعه) جمع شوند، هيچ مشكلي و اختلافي با هم نخواهند 

داشت.
بخش عظيمي از اختلافات ناروا و نزاع ها،  ناشي از «خودخواهي» 
ــت. در مقابل،  «از خودگذشتگي» ماية بسياري  و «خودمحوري» اس
تفاهم ها و همدلي ها است. براي وحدت، كه يكي از پايه هاي پيروزي 
ــلامي و از عوامل مهم دستيابي به آرمان هاي انقلاب  نهضت هاي اس
اسلامي است،  بايد سرمايه گذاري كرد. ماية اصلي اين سرمايه گذاري، 
بيش از «خون» و «جان» و «آبرو» است. وجاهت ها و آبروها را براي 
ــتگي تجلي  ــع نزاع ها خرج كردن،  در از خودگذش ــظ وحدت و رف حف
ــتگي، از يك روح توانا و صاحب  ــد. خصيصة عالي از خود گذش مي كن

شرح صدر زاييده مي شود.
ــركوب  امير مؤمنان در آغاز زمامداري خود، هنگامي كه براي س
ــود آورده بودند عزيمت مي كرد،   ــگ جمل را به وج بلواگراني كه جن
فلسفة 25 سال سكوت خود را چنين بيان مي كند: «هنگامي كه خداوند 
ــوار  ــي ها كار را بر ما دش جان گرامي پيامبرش را بازپس گرفت، قريش
ــتة آن  ــاختند و ما را از حق حكومت، كه از ميان مردم تنها ما شايس س
ــاختند. در برابر اين حق كشي و ستم بزرگ،  من صبر  بوديم،  محروم س
و شكيبايي را از خونريزي و ايجاد اختلاف و پراكندگي بين ملت اسلام 
ــدا كرده بودند و  ــلام گرايش پي ــته تر ديدم ؛ زيرا مردم تازه به اس شايس

دين همانند مشكي بود كه هنگام تكان دادن به اندك سستي متلاشي 
مي گشت و با كوچك ترين اشتباه واژگون مي شد.» 

ــي از سخنراني  امام خميني(ره) در جريان مبارزات 1342 در بخش
خود در مسجد اعظم قم فرمودند: «اگر كسي به من اهانت كرد، سيلي 
به صورت من زد،  سيلي به صورت اولاد من زد، واالله تعالي راضي نيستم 
كسي در مقابل او بايستد و دفاع كند. بعضي از افراد يا به جهالت يا به 
ــن اين مجتمع تفرقه بيندازند. تفرقه بين مجتمع  عمد مي خواهند مابي
ــلام خللي واقع شود و  ــته در اس ــت كه خداي نخواس معنايش اين اس

استعمار به آرزوي خودش برسد.»11

حق ناپذيري
يكي از آثار برجستة شرح صدر در مديريت و فرماندهي«حق پذيري» 

 است.
●  انسان در معرض لغزش و خطا: انسان به دلايل زير همواره در 

معرض لغزش و خطا است.
محدوديت هاي فكري و علمي: انديشمندان بزرگ بشري پس از 
كنكاش فراوان در حقايق عالم،  در واپسين سال هاي حياتشان، اعتراف 
ــگفت انگيز حقايق،  يا هيچ نمي دانند و يا  كرده اند كه در برابر جهان ش

بسيار اندك دريافته اند.
ــخن ظريف تري به يادگار  ــقراط» در ميان همة متفكران،  س «س
گذاشته است: «اگر من نترسيدمى بعد از من بزرگان اهل خرد در من 
ــقراط همة دانش جهان را به يك بار دعوي  عيب كنند و گويند كه س
كرد،  مطلق بگفتمي كه من هيچ ندانم و عاجزم، وليكن نتوانم گفتن، 

كه از من دعوي بزرگ باشد. 12
امام علي (ع) مي فرمايد: قد يزلُّ الحكيم. 13 گاهي حكيم و دانشمند 

مي لغزد.
ــاني نيز  ــلات نفس تمايـلات و خواهش هـاي نفسـاني: تماي
ــان ها عموماً از كنترل و  ــوند و انس حباب هايي در مقابل حقايق  مي ش
تسلط همه جانبه بر خواهش هاي نفساني عاجز مي دانند. امام علي (ع)

مي فرمايند:  [آنگاه كه] هواي نفس بيدار است عقل خواب است! (عقل 
خوابيده در برابر هواي بيدار چه تواند كرد؟)14

نسـيان: فراموشي و غفلت ناخواسته، كه از ضعف ذهني و روحي 
ناشي مي شود،  لغزشگاه ديگري بر سر راه انسان است. 

● حق پذيري در ساية شرح صدر: بدون ترديد كساني از سرماية 
ــة عالي اخلاقي  ــدر» برخوردارند كه داراي خصيص ــرح ص الهي «ش
«حق پذيري» باشند. آن ها كه گرفتار تنگ نظري و ضيق صدر هستند، 
ــاف ندارند و در مقابل تذكر و نصيحت و  ــر حق،  نرمش و انعط در براب

انتقاد، برافروخته و خشمگين مي شوند.
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ــق را « ثقيل» و  ــرات لطيف و زيبا،  ح ــاره اي از روايات با تعبي پ
«دردآور» و «تلخ» معرفي كرده اند. 

امام علي (ع) فرمودند: هر حقي سنگين است و گاهي خداوند ، حق 
را با همة سنگيني اش سبك مي گرداند بر كساني كه طالب آخرتند و 

صبر را بر خود تحميل كردند. 15
● پي آمدهاي حق ناپذيري: حق ناپذيري،  كه در فرهنگ اسلام به 
«تعصب ناروا» و «استبداد رأي» تعبير شده است،  مضرات و مخاطراتي 
فراوان در سازمان ها و نهادها به جا مي گذارد؛  از جمله مي توان به موارد 

زير اشاره نمود:
- بقاء بر خطا 

- محروميت از انديشه هاي رشد
- رشد تملق و چاپلوسي 

با توجه به پي آمدهاي زيانبار و خطرناك حق ناپذيري است كه ائمة 
ــبت به آن هشدار داده اند و نصايح و تذكرات  معصومين (ع) همواره نس
ــفقانه و خيرخواهانه را «هديه» تلقي فرمودند. چه هديه اي بالاتر از  مش
نصيحت و انتقاد سازنده اي كه مديران را از لغزش ها و خطاها باز مي دارد،  
روحية ابتكار و نوآوري را در همكاران احيا مي كند،  از خطر چاپلوس پروري 

مي رهاند و به انديشه ها و نظرات رشيد زمينة ظهور و بروز مي دهد.
«انتقادپذيري» اگر چه پسنديده و مطلوب و حاكي از قدرت روحي 
مدير است،  لكن پسنديده تر از آن تشويق و ترغيب همكاران و زيردستان 
به اراية نظرات اصلاح طلبانه و سازنده شان است. به عبارت ديگر: «انفعال» 
و «انعطاف» در برابر نصايح و تذكرات اگر چه نيكو است،  ولي نيكوتر آن 

است كه برخوردي «فعال» (نقاد) نسبت به اين امر داشته باشيم.■
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تبديل ضعف  به قوت
انتخاب: فائزه سادات باقري

ــت چپش در يك  ــاله كه دس كودكي ده س
حادثة رانندگي از بازو قطع شده بود،  براي تعليم 
ــد.  ــپرده ش ــتاد س فنون رزمي جودو به يك اس
ــت كه استاد از فرزندش  پدر كودك اصرار داش
ــتاد پذيرفت و به  ــازد. اس يك قهرمان جودو بس
ــال بعد مي تواند  پدر كودك قول داد كه يك س
فرزندش را در مقام قهرماني كل باشگاه ها ببيند. 
ــش ماه، استاد فقط روي بدن سازي  در طول ش
كودك كار كرد و در عرض اين شش ماه،   حتي 

يك فن جودو به او تعليم نداد.
ــش ماه خبر رسيد كه يك ماه بعد  بعد از ش
مسابقات محلي در شهر برگزار مي شود. استاد به 
ــن آموزش داد و تا  ــاله فقط يك ف كودك ده س
ــابقات فقط روي آن تك فن  زمان برگزاري مس
كار كرد. سرانجام مسابقات انجام شد و كودك 
توانست در ميان اعجاب همگان، با آن تك فن 
ــت دهد. سه ماه بعد  همة حريفان خود را شكس
كودك توانست در مسابقات بين باشگاه ها نيز با 

استفاده از همان تك فن برنده شود.
وقتي مسابقات به پايان رسيد، در راه بازگشت 
به منزل،  كودك از استاد راز پيروزي اش را پرسيد. 
استاد گفت: «دليل پيروزي تو اين بود كه اولاً به 
همان يك فن به خوبي مسلط بودي. ثانياً تنها 
اميدت همان يك فن بود. ثالثاً تنها راه شناخته 
ــده براي مقابله با اين فن،  گرفتن دست چپ  ش
حريف بود، كه تو چنين دستي نداشتي. ياد بگير 
كه در زندگي، از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط 
قوت استفاده كني. راز موفقيت در زندگي، داشتن 
امكانات نيست، بلكه استفاده از «بي امكاني» به 

11عنوان نقطة قوت است.■
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يك نكته از اين معنى


